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  اشراق  خیکربن و ش يدر فرهنگ هانر یشناسآخرت
  )206تا  191(صفحات 

  

        2عباس گوهري    *      1  آزاده جمالی راد 
  

  1402/ 03/ 21پذیرش:        1401/ 12/ 28دریافت:  

  چکیده 
. باشدیاشراق م خیکربن و ش يدر فرهنگ هانر یشناستآخر یپژوهش بررس نیهدف از انجام ا

ها اشراق چه شباهت  خیکربن و ش يدر فرهتگ هانر یشناساست که آخرت نیپژوهش ا یسوال کل
را به اقسام نفوس  یمعاد، فصل خود از مسئله  نییاشراق در تب خیدارد؟ ش گریکدیبا  ییهاو تفاوت

به  شناسانهیو التزام هست یدارشناسیبن با روش پدپس از مرگ اختصاص داده است. کر ینانسا
 رسدی. به نظر مانگاردیم قتیفهم حق يرا راهگشا یعرفان لیمسلمان، تأو  يحکما یشناسجهان
نشان داد از  جیدارد. نتا ییهاها و تفاوتاشراق شباهت خیکربن و ش يدر فرهنگ هانر یشناسآخرت 
هرکدام پس از مرگ  اتیکه نحوه ح شوندیم میدسته تقس ها در آخرت به سهاشراق انسان خیشنظر 

است.  يعالم حدواسط عالم عقل و عالم ماد نیباور دارد. ا الیاست. کربن، به عالم خ یبه گونه خاص
را  یآدمدرباره حالات  یمیابراه انیاد دیعقا توانیعالم نم نیبه گفته کربن، بدون در نظر گرفتن ا

پس از  اتیو ح یبه زندگ یبه دنبال معنابخش ،یعنا کرد. کربن به نوعپس از مرگ م یدرباره زندگ
 لسوفیدو ف نیا یاست. به عبارت یباطن قتیکشف حق یمرگ انسان است. او با کنار زدن ظاهر در پ

  .دارند یمعادشناس يدر واد گریکدیبه نسبت مشابه با  ینظرات
  

  .فسکربن، ن ياشراق، هانر خیش ،یمعادشناس    واژگان کلیدي: 

 
  jamalirada@gmail.com                  ؛ ران ی ، تهران، ا   ی دانشگاه آزاد اسلام   ، ي واحد تهران مرکز   ، ی کلام اسلام    ي دکتر   ي جو دانش   . 1

                                              ؛ مسئول)  سندهی (نو   رانیتهران، ا   ،ی دانشگاه آزاد اسلام ،ي واحد تهران مرکز   ،ی گروه فلسفه و کلام اسلام  اریدانش  .2
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  بیان مسئله -1
همیشه از شبهات خاصی براي بشر برخوردار بوده و  او  آخرت انسان و که  با توجه به این 

  شناسیآخرت همیشه مورد مطالعه اندیشمندان قرار گرفته است و محقق سعی در شناخت 
دارد و همچنین هانري کربن و شیخ اشراق از نظرات جامعی در این باره برخوردار  

  شناسیآخرت که  این است  ،سوال این نوشتار که محقق در پی پاسخ بدان است  لذا ؛هستند 
  با یکدیگر دارد؟  هایی تفاوت و    ها شباهت هانري کربن و شیخ اشراق چه    فرهنگ در  

براي اثبات معاد جسمانی از نگاه فلسفی به چندین اصل و مبناي فلسفی نیازمند است  
و تشکیک   باشد می ص هر چیزي با وجودش تشخی که  ن یااصالت وجود و  : که عبارتند از

که تحقیق مرکب به صورت آن است و تجرد قوه   در وجود و حرکت جوهري و این 
هاي خیالی ادراکی به نفس و وحدت نفس با قواي خود و  خیال و قیام صدوري صورت 

یز داراي  نفس ن ، که عوالم سه تا هستند  طوري همان که هویت بدن به نفس است و  این
متوسط معتقد به معاد   هايانسان شیخ اشراق در مورد  ن،. در این میا باشدمی  گانهه س عوالم 

  .کندمی معاد جسمانی را اثبات  ، اما کربن با توجه به اصول مذکور  ، جسمانی مثالی است 
است و بر   زیسته می بنابراین شخص معاد در قیامت عین همان شخصی است که در دنیا 

بود  اري از شبهات معاد جسمانی از ریشه باطل خواهد بسی ، اساس معاد جسمانی کربن 
  ). 80 : 1389یزدان پناه، (

االله با تحقق اصل تفکر که از راه مشاهده  مطابق با آثار شیخ، رسیدن به قرب الی 
او یاد مرگ و معاد و   هاي نعمت طبیعت و سیر انفسی، اصل تذکر، با روش یاد خدا و 

ت، اعتدال با روش ضد، اصل مداومت و  ریاضعبارت آموزي، اصل تهذیب نفس با 
است که هر یک   پذیر امکان محافظت بر عمل با محاسبه نفس و اصل صبر با روش توکل 

داراي مراتب   ، از موارد مذکور متناسب با سنین مختلف و میزان و نوع معرفت متربی 
ره  مدب  مختلف است. شیخ اشراق نفس آدمی را جوهري نورانی، سپهبد ناسوت و از انوار 

  نماید می بلکه با براهینی بدیع اثبات  ،بر اساس دلایل مشایی  تنها نه تجرد نفس را  و  داندمی
  ). 108:  1379، (سهروردي
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  . ادبیات پژوهش 2
) در پژوهش خود به بررسی رویکرد پدیدارشناسی هانري کربن و  1398بدوئی و سنائی (

توصیفی پرداختند.   -تحلیلیبا شیوه  ، رویکرد ناتورالیستی کارل گوستاو یونگ به دین 
از  بر اساس نتایج این پژوهش، . کندمی گرایانه ارائه حل طبیعت یونگ براي تبیین دین راه 

الگوها محتویات  نظر یونگ جایگاه امر دینی در ناخودآگاه جمعی افراد قرار دارد. کهن 
به شیوه  ند. کربن ناخودآگاه جمعی هستند که به صورت بالقوه در روان آدمی قرار دار 

حس، خیال، عقل) سه مرتبه از  مفارق ( حکماي اشراقی معتقد است که متناظر با قواي 
اطهار  عالم یعنی طبیعت، ملکوت و جبروت وجود دارد. به نظر او پیامبر و ائمه 

کنند تا به رشد و استکمال  ) به عنوان راهنما و هادي مسیر به فرد کمک می السلامعلیهم (
به این حقیقت براي کربن یعنی نزدیکی به امر   ی ابیدست ت یابد. قی خود دس فردي و حقی

قدسی و وجود خداوند است؛ که هرچه تهذیب نفس افراد بیشتر باشد تقرب بیشتري به  
کنند. یونگ و کربن به نوعی هر دو به دنبال معنا بخشی به زندگی انسان  خداوند پیدا می 

  که ولی با این تفاوت  ، اطنی هستند ف حقیقت بهستند و با کنار زدن ظاهر در پی کش
و واقعیت نهایی را مندرج در ناخودآگاه   کندمی یونگ از روش ناتورالیستی استفاده 

شناسی  شناسانه به جهان کربن با روش پدیدارشناسی و التزام هستی  اما  ، داند جمعی می 
  انگارد.حکماي مسلمان، تأویل عرفانی را راهگشاي فهم حقیقت می 

  نظریه خود بیان کردند که از خصائص  در پژوهش ) 1391اران (فتاحی و همک 
معرفت فطري در مکتب اشراق، این است که معرفت به محسوسات نیز، معرفتی فطري  

  شود. هاي غیرفطري مبتنی بر معرفت فطري تلقی می تمامی معرفت   و  شود قلمداد می 
اصل و مبنا قرار  محور، معرفت و آگاهی را  - نور  يافلسفه حکمت اشراق به عنوان 

و با نگاهی متفاوت به بعدُ معنوي (نفس) انسان، به عنوان حقیقتی از سنخ نور و   دهد می
فس آدمی بر مبناي نماد نور، برقرار  معرفت، پیوندي محکم و اساسی بین معرفت و ن

که شناخت نفس در این حکمت، به عنوان مقدمه نورشناسی، باب   ترتیب اینبه . سازدمی
شود و حکیم اشراقی از معرفت نفس آغاز  اشراقی محسوب می  شناسی معرفت ورود به 

نوار  تا به شناخت مجردات، انوار عقلی و در نهایت به معرفت مقام شاهق نورالا کندمی
بنابراین، حقیقت و معناي امور و پدیدارها تنها در  ؛ ) 157 : 1372شهرزوري، (  دیآنائل 

با توجه به کثرت عوالمی که در طول هم قرار  . بلکه شودنمی سطح جهان محسوس ظاهر 
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این امر در   تواند در مراتب عوالم دیگر آشکار شود. می هاآن دارند معناي حقیقت 
به   اشراقی  شناسی آخرت اشراقی قابل بررسی است؛ لذا  شناسی آخرت  مراتب سلسله 

  ). 69 :هماناست ( آن در نظریه تأویل اشراقی سهیم   شناسی معرفت موازات 
شک یکی از  ي کربن، آثار ارزشمندي درباره اسلام و ایران نوشت و بیهانر

ن عالم برزخ نفس و معاد را  احیاگران فلسفه و عرفان اسلامی در دوران معاصر است. کرب
نه فقط یک ادامه حیات ساده، بلکه بازآفرینى الگوهاى ایران باستان در اشکال جدید  

وعى حرکت جوهرى نفس ایرانى که او آن را  گفت ن  توانمی یعنى  د؛ دانمی اسلامى آن 
اعتقاد قوى خود به   رغمبه چونان پیشرفت هارمونیک در موسیقى توصیف کرد. کربن 

باستانى تا سهروردى و ملاصدرا،   هايریشه تداوم و تکامل تدریجى حکمت «شرق» از 
  .)102 : 2 ج  ، 1976کربن، ملاصدرا وقوف داشت (  همتاییبی بر   کاملاً 

تأمل  بر اهمیت  معاد، مسئله بشر و به عبارتی سرنوشت و مرگ  مسئله بودن رازآلود 
بشري و  حیات اندیشه فلاسفه مادي پایان در  مرگ  . افزایدمیمرگ و معاد  مسئله در 

الهی هرگز پایان  اندیشمندان اندیشه در  مرگ که  حالی در  نابودي وي است، مساوي با 
الهی بر اساس  یژه فلاسفه وبه  ،ان یم نیادر ؛ نابودي وي نیست مساوي با بشري و حیات 

یکی   ، بنابراین  ؛ )44 :1373شایگان، کنند (میاثبات را   بقاي نفس و تجرد  گوناگون  ل یدلا
که کربن در مجموعه آثارش اندیشه و   باشدمی موارد مهم در فلسفه اسلامی معاد  از

 بیان کرده است. نظریاتی در این مورد  
ع توسط دیگر  وکه تا به حال این موض  در بالا و این شده گفته با توجه به مطالب 

لذا در این پژوهش محقق بر آن است که به این سوال کلی   ،محققین انجام نشده است 
و   ها شباهت شیخ اشراق و هانري کربن چه و معاد از دیدگاه  شناسی آخرت پاسخ دهد که 

  یگر دارند؟ با یکد هایی تفاوت 
  روش پژوهش . 3

ـ مروري   تحلیلی بوده و بر پایه تجزیه و تحلیل نظري -از نظر نوع توصیفی  این پژوهش، 
است که در ابتدا با رجوع به آثار شیخ اشراق و   اي گونه به . روش این پژوهش باشدمی

ورد  م هاداده شده و  برداريفیش  ايکتابخانه هانري کربن و متون کتاب و سنت، به روش 
  يمقاله مرور ن یدر ا بررسی توصیفی، تحلیلی و در نهایت تطبیقی قرار گرفته است. 
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خواننده   که طوري به  ، گیرد می خواننده قرار  ار یپژوهش در اخت ک یاز  ی اطلاعات کاف
به مرور  محقق همچنین،  کند.  ي ریگجه یبه طور مستقل بر اساس آن شواهد نت تواند می

و   پرداخته  در فرهنگ هانري کربن و شیخ اشراق شناسیآخرت موجود در مورد  نهیشیپ
که باعث   نموده دهیسازمان ايگونه به موضوع را  این در مورد  شدهانجام  ي هاپژوهش 

  شود. درك بهتر موضوع از طرف مخاطب  
  تجربی تحلیل . 4

  پژوهش   هايیافته 
  و معاد از دیدگاه شیخ اشراق  شناسی آخرت کلیات 

النفس اشراقی او است، بدون  اه بحث معاد در مباحث علم از نگاه شیخ اشراق، جایگ 
شناخت صحیح از نفس امکان ارائه تصویر دقیقی از معاد ناممکن است. مباحثی از قبیل  
ماهیت و هویت نوري و تجردي نفس انسانی، چگونگی پیدایش آن، جایگاه آن در نظام  

، علم  اساس براین نسانی. نوري، نحوه بقا و جاودانگی نفس و در نهایت سرنوشت نفوس ا 
وري نفس به خویش دلیل بر آن است که هویتش نوري است، نفس انیّت محض و  حض 

وجود صرف است و حتی فاقد ماهیت جنسی و فصلی است. شیخ اشراق از حقیقت نفس  
اسپهبد ناسوت نام برده است که از   ناطقه همانند نفوس فلکی، تحت عنوان نور اسفهبد یا 

اه ظلمت عالم ماده زندانی شده و با رهایی  الم نور، فرود آمده و در چوطن اصلی خود، ع
که از سنخ عالم ملکوت است ولی   . نفس با وجود این گرددمی  از آن به عالم نور باز 

حدوثش با حدوث بدن بوده و پیش از بدن آفریده نشده است. البته نفس در حدوثش  
دي کاري  با بدن و ابزار ما هرچند، بلکه از ابتداي پیدایش مجرد است  ، جسمانی نیست

  ). 72 : 1389یزدان پناه، کند (می
شیخ اشراق بسان سایر حکماي اسلامی، نفوس انسانی را پس از مرگ جاودان  

؛ وي بر آن است که نفس از طرفی ماده و محل ندارد تا ضدي داشته باشد که آن  داندمی
نفس هم  دائمی است که به بقاي او  و خالق آن نیز موجودي مجرد و  مبدأ را نابود سازد و 

  اش ي تجردرا بدون بدن و با وجود  ها انسان . شیخ اشراقی مانند مشائیان، بقاي ماندمی باقی 
که گویا تکامل   اي گونه به گذرد، با تردید می  ها انسان درباره برخی از  هرچند ، داندمی
تا در ادامه به تجرد برسند  باید در ضمن ابدانی مادي و به صورت تناسخ نزولی باشد   هاآن 
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به رأي قاطع   باره ن یا، واقعیت این است که وي در حال ن یبااو به عالم برزخ منتقل شوند. 
  داند. و مسئله را جدلی الطرفین می رسد نمی 

ت، رجوع به وطن  شیخ اشراقی مرگ را رهایی از زندان تن، صعود از چاه مادی  
ها و به رهیابی از  وي خدا، جدایی از تاریکیاصلی، اتصال به عالم برتر، بازگشت به س

نیل   يسایه داند که در داند. وي سعادت را نیل به لذت و دوري از آلام می حیاتی برتر می 
دن  داند که با دور مانشود و شقاوت را نیز گرفتاري در آلام میبه کمال انسانی حاصل می 

است که نفس روح زندگی   شود. وي بر آن ها از کمال خویش گریبانگیرشان می آدم 
لذت شهود حق و   ترینبزرگ یابد. در آن حال، حقیقی را جز پس از مفارقت از تن نمی

الم محروم بودن از چنین نعمتی است،   تریندردناك است و  ها آن انوار مجرد و وصول به 
  ). 50 : 1391، یوسفی است (ثواب و عقاب همین 

 گیرند: رنوشت در چند دسته قرار می نفوس انسانی بر اساس کردار خویش از نظر س

شوند. کسانی که  دسته اول پاکان و مقربانی هستند که مستقیماً به عالم نور منتقل می 
  کندمی ها و تمایلات مادي غلبه پیدا نفوس آنان بر جواهر غاسق (ابدان مادي) و گرایش 

دارد. بلکه  باز نمی  و عشق به عالم ماده و ظلمات برزخ عنصري آنان را از عشق به عالم نور 
نمایند و با اشتیاق به عالم نور که در  با مدیریت عقل بر دو قوه شهویه وغضبیه عمل می

و از لذت حضور در  شوند موج میزند به عالم عقل و نور محض نائل می  ها آن وجود 
  برند. ، عقول قاهره و انوار اسپهبدي دیگر بهره می نورالانوار محضر 

زهاد اهل عمل هستند که در مرتبه علم به درجه گروه اول  دسته دوم متوسطین و 
شوند و به جهت مستنیره عالم برزخ  به عالم مثال منتقل می  ها آن نیستند. از این روست که 

و در آن جاودانه   رسند می نیز مستقیماً به عالم نور  ها آن حساب یابند. با این تنعم می
تر از عالم عقل است. آنان با قدرت بر ایجاد  خواهند ماند، هرچند مرتبه این عالم پایین

و   نوازگوش هاي ها و اشکال زیبا و شنیدنی توانند غذاهاي لذیذ، صورتصور مثالی می
  لذت ببرند.  ها آن و از    خویش حاضر کنند  دلخواه به امثال آن را  

ره  به  هاآن یابند و از دسته سوم اشقیا هستند که به بخش مظلمه عالم مثال انتقال می
برند. البته بهره بردن از عالم ظلمانی جز عذاب و بدبختی نیست. البته در صورت  می

-یشوند و درنهایت وارد عالم مثل مدرست بودن تناسخ ابتدا به ابدان حیوانات وارد می 
شیخ   شوند. پس ورود به عالم مثال حتمی است. خواه تناسخی در کار باشد خواه نباشد. 



................................................................................................................................................   
  

  197 59شماره   1403نوزدهم،  تابستان  سال علمی                            فصلنامه 

در عالم مثال و به   ها انساني خاصی از معاد جسمانی بر آن است که اشراقی با ارائه معنا
شوند و حتی مواعید و معجزات انبیاء و  هاي مثالی و صور معلقه محشور می شکل صورت 

  ). 125: 1388، سهروردي شوند ( ظاهر می  گونه ن ی ااشباح ربانی نیز 
  نفوس انسانی پس از مفارقت از دیدگاه شیخ اشراق 

آید. این موضوع با مسئله  صول مهم ادیان آسمانی به شمار می معاد یکی از ا
آراء   ، شناسی شناسی ارتباطی وثیق دارد و متناظر با اختلاف در انسان شناسی و نفس انسان 

مسئله وضعیت نفوس انسانی پس از مفارقت از بدن و   . مختلفی در باب معاد وجود دارد
زیرا با تبیین اصناف و   ، میت زیادي دارد ها در قیامت از منظر شیخ اشراق، اهطبقات آن 

، علاوه بر تعمیق بخشیدن به نگرش فرجام  هرکدام و فرجام  آخرت در  ها انسان طبقات 
هاي فلسفی با آیات و روایات در  توان بر میزان تطابق نگرش ی می شناسشناختی و انسان 

همچنین آیات و  یافت. فلاسفه اسلامی و هاي آن) دست این رابطه (مسئله معاد و ویژگی 
در روز قیامت بر اساس میزان علم و عمل   ها انسان هاي متفاوتی از بندي روایات، تقسیم 

اند. از نظر  صورت مجزا مشخص کرده سم را به ها در دنیا، ارائه داده و عاقبت هر قآن 
نفوس ساده، عارفان،   ، شامل:طور خلاصه در پنج دستهحکمت مشاء این نفوس به 

ها را به ساده و غیرساده و  گیرند. شیخ اشراق نیز آن ن و مهملان جاي می جاحدان، معرضا
  .کندمی نیز پاك و ناپاك و تمام یا ناقص تقسیم 

به ساده و غیرساده و نیز پاك و ناپاك و   رسند می که به معاد شیخ اشراق نفوسی را 
که نفوس   رسد ی مر . او در تبیین خود از مسئله معاد به این باوکندمی تمام یا ناقص تقسیم 

؛  ماند می سعادتمندان بعد از مرگ منجذب انوار قدسی شده و از اشتغالات برزخی به کنار 
حفظ درجات در عالم صور معلقه یا اشباح   اما متوسطان اهل سعادت بعد از مرگ با 

را زنگار   ها آن هاي نفوس اهل شقاوت چون دل در مورد؛ اما شوند می مجرده مستقر 
بود  ، در نهایت جایگاهشان در آتش خواهد اند خویش ار هواي نفس گرفته و گرفت 

  ). 69: 1394،  گراوندیان (
  بعد فلسفی معاد از دیدگاه شیخ اشراق 

گوید،  که انسان بدرود حیات می فلاسفه و عموم پیروان مذاهب معتقدند هنگامی 
ه نام روح  رود؛ تنها جوهر لطیفی ب پس از مدتی اجزاي بدن او متلاشی شده و از بین می 

ماند. فیلسوفان الهی و پیروان  که داراي طول و عرض و عمق نیست، از وي باقی می 
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اتفاق نظر دارند، اما در کیفیت بقاي روح و  مکاتب مذهبی، در این موضوع با هم 
اند. برخی  اند و نظرهاي گوناگونی به میان آورده بازگشت آن، سخنان مختلفی گفته 

مرگ بدون داشتن هیچ ماده و کالبدي به حیات خویش ادامه   معتقدند روان افراد پس از 
عالم برزخ  . اگر داراي ملکات و صفات نیک باشد، روحش پس از مدتی که در دهدمی

گردد. آن  به سر برد، به کمال مطلوب رسیده و به جایگاه اصلی «جهان مفارقات» باز می 
، به گرد عرش الهی  البسبک جا در ملکوت اعَلی و مقام مقدس حق، چون فرشتگان 

اشراق معاد را فقط روحانی   خ یشچرخد. وار دور شمع ابدیت می و پروانه  نماید طواف می 
  . اندکرده دانند. وي اعتقاد به معاد دارد و براهین متعددي را بیان می

شیخ اشراق معتقد به معاد است و مانند همه ادیان بازگشت به جهان دیگر را قبول  
دارد انسان علاوه بر بعد مادي و جسمانی بعد روحانی نیز دارد، همچنین  دارد. وي اعتقاد 

نفس ناطقه انسان جسم و مادي  که و اعتقاد دارد  میردنمی دارد روح انسان هرگز اعتقاد 
بلکه روحانی است، ولی جسم فناپذیر است و قابل زوال و نابودي   ، نیست و اجزاء ندارد 

که همان برزخ است،   کند می عالم دیگر انتقال پیدا است. پس روح انسان بعد از مرگ به 
. وي معتقد است معاد دو نوع است روحانی و  کندمی دا انتقال پی آخرت سپس به جهان 

  ). 92 : همان( ی جسمان
  هانري کربن  شناسی آخرت کلیات معاد و 

مسائل بنیادین حکمت متعالیه است. کربن گذشته    واز آنجا که معاد و جاودانگی جز 
اثر   ترینجامع  - حثی که به صورت پراکنده در آثار متعدد خود بیان کرده، در اسفار از مبا 

مباحث آن   ترین اساسی به تفصیل در این مورد بحث کرده است و یکی از  -اش فلسفی 
است. به جهت اهمیت و  بازگو نمودن مبانی متعدد در تفسیر و تبیین معاد و جاودانگی 

  لسفی اثبات معاد با رویکرد کربنی، به شرح زیر است: نقش برجسته آن مبانی در تحلیل ف 
اصالت وجود بنا به گفته کربن، مسئله وجود اساس قواعد حکمت و مبانی مسائل الهی و  
قطبی است که آسیاي علم توحید و معاد و حشر ارواح و اجساد و بسیاري از مسائل دیگر و  

در تبیین عینیت تشخیص وجود بیان  کربن  ). 104 : 1398کربن، است ( اثبات عالم قبر و برزخ 
، عین وجود خاص آن شیء است و  یابد می که تشخیص هر شیء و آنچه بدان تمییز  دارد می 

متغایر است؛ اما آنچه را برخی از حکما    و اسماً  متحد و مفهوماً   و مصداقاً   ذاتاً وجود و تشخیص  
  ). 55  : 1395کربن،  اند ( تشخیص لوازم    اند نامیده به عنوان عوارض  
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کربن به این نکته اشاره کرده که تغییرات ظاهري که در طول عمر   ، در این اصل 
آید، این همانی شخص را در مسئله معاد دچار  پدید می  ها انسان براي بدن و حتی نفس 

  ). 71 : 1394کربن، ند (ک مشکل نمی
کربن در رابطه با تشکیک وجود بیان کرده که بر اساس اصالت وجود، آنچه در  

این وجود متحقق   ع تحقق دارد، وجود است و غیر از وجود چیزي تحقق ندارد. متن واق 
عینی داراي مراتب شدید و ضعیف است که مرتبه کامل آن به لحاظ وجود، عین مرتبه  

در نشئه طبیعت   کهی مادامناقص است و تفاوت تنها در مراتب آن است پس نفس انسانی 
  ترکاملقرار دارد و  آخرت در نشئه  که ی هنگاماست و دچار ضعف وجودي است با 

  ). 166 : 1382برن، ژان است (است عین هم  
این   هاي عالم طبیعت همواره در حرکت و پیوسته در حال تکامل است.پدیده     

مهم و برجسته اصالت وجود است،   امد یپشاخص کربنی و جزء  هاي نوآوري مسئله از 
جود رو به تکامل و ارتقاست و  و  ينحوه چون مراد از حرکت در جوهر آن است که 

اصل هویت ثبات و قرار ندارد، بلکه همواره در تجدد و سیلان است، نه جوهر؛ زیرا  
). پس مراد آن  85 :1373شایگان، است (از نحوه وجودش از مقولات  نظر قطع جوهر با 

شود خود آن وجود در  وجودي که ماهیت جوهر از حد آن انتزاع می  ينحوه ه است ک
گفتنی است که کربن با طرح مسئله حرکت جوهري به   لکه عین حرکت است. حرکت ب

خواهد به این نکته اشاره کند که نفس انسانی به عنوان  می  ، عنوان یکی از مبانی جاودانگی 
یعت است همواره در مسیر تکامل و اشتداد  پدیدهاي که خاستگاه او، عالم ماده و طب

که اشتداد نوعی حرکت است و   چه این  ، شود می  تر کاملوجودي قرار دارد و پیوسته 
است  حرکت یک پیوستگی است و آن اتصال واحد با وحدت شخصی مساوق 

)80: Corbin, 1976  پس صورت بدنی پیوسته در حال اشتداد است تا آنکه به صورت .(
از ماده که عبارت از صورت برزخی است برسد و با آن متحد گردد:   نیازبی و  ذاتبه قائم 
تواند در تأمین جاودانگی  می  ،ی داراي تجرد برزخی شود و تجرد گرچه برزخی باشد یعن

  ). 39 : 1374شایگان، کند ( کمک 
  س و هویت تشخیص انسان از دیدگاه هانري کربن وحدت شخصی نف

مبانی بنیادین در بحث جاودانگی است و خلاصه پیام آن   و وحدت شخصی نفس جز 
  ؛است، وحدت آن نیز چنین است  انگیز شگفت دش که وجو گونه همان این است که نفس، 
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لذا در عین وحدت کثرت و در عین کثرت، وحدت دارد. پس نفس واحدي است که همه  
هایی که حسن، ها و لذت . به همین جهت همه رنج اندجمع ها و عوالم وجود در آن کثرت 

تب وجود آن  ها از مرا از شئون و اطوار خودش بوده و کثرت ، تخیل، توهم و تعقل دارد 
که وحدت نفس، وحدت حقه حقیقیه است؛ یعنی  اند ته گفبه این دلیل  ؛ شود انتزاع می 

  .)201:  1969،  کربن است ( وحدت آن جلوه و مظهر وحدت حقه حقیقیه الهی  
کثرت یا وحدت نفس انسانی از جمله مسائلی است که خاستگاه آن در آثار   مسئله 

  در  پردازد می ش متفاوت به بررسی موضوع . کربن که با دو نگرشودمی کربن یافت 
. ارائه تقسیمی ثنائی از نحوه وجود نفس ناگزیر فلاسفه را  پذیردمی نهایت کثرت نفس را 

. بدین لحاظ کربن به نظریه  دهدمی به سمت پذیرش یک نظر و رد نظر مقابل سوق 
به   سینا ابن ) با این تفاوت که موضع 19Corbin, 1993 :(  شوند می وحدت نفس متمایل 

مکرر   تأکیدبه ظاهر متناقض نیازمند تحلیل است، تناقضی که ناشی از  اينظریه دلیل ارائه 
و اسناد افعال انسان به سه نفس از سوي دیگر است و با   سو یک بر وحدت نفس انسانی از 

،  کربناست (تحلیل دیدگاه او در دو مقام تعریف و تحقق (ماهیت و وجود) قابل رفع 
1960 :144( .  

ر آن است که هویت و تشخیص بدن به نفس هویت و تشخیص انسان اصل دیگ
اوست، نه به جرم او. لذا این همانی انسان با نفس اوست؛ مثال این همانی زید را نفس او  

نفس در بدن زید باقی است وجود   کهمادامینه جسدش. به همین جهت  کندمیتأمین 
) گرچه اجزاي بدنی و لوازم آن، نظیر  49: 1396کربن، دارد (و تشخیص او استمرار 

. کندمیمقدار، کیفیت، وضع، زمان و مکان و مانند آن در طول عمرش بارها تغییر 
همچنین اگر صورت طبیعی زید به صورت مثالی، نظیر عالم خواب و عالم برزخ و یا 

 یکی عیناًها اخروي تبدیل شود، باز هم هویت انسانی او در همه این تحولصورت 
  ).37 :1372کربن، است (

  نفوس انسانی پس از مرگ در دیدگاه هانري کربن 
مسئله سرانجام انسان پس از مرگ بدن (با توجه به گرایش به جاودانگی) و بقاي  

با فناي بدن، یکی از مسائل مورد توجه در فلسفه    ها آن نفوس انسانی یا پذیرش فنا و بطلان  
انري کربن در تبیین این مهم، مراتب و اقسام  اي همچون شیخ اشراق و ه است. فلاسفه 

اند. کربن در این زمینه  و سرانجامِ هریک را تبیین نموده  نفوس بعد از مرگ را ترسیم 
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مرگ اهتمام ورزید. تحلیل   متناظر با سایر حکیمان مسلمان به تقسیم نفوس انسانی پس از
مشابه تحلیل   -ر جزئی با وجود اختلاف تعابی - شیخ اشراق و ملاصدرا در این مسئله 

واسطه یا  سینوي است. تکیه بر بقا و جاودانگی نفوس کامل در علم و عمل و نقش بی 
  ، مورد وفاق هر شیخ اشراق و هانري کربن است؛ ها آن ویژه عقل فعال در باواسطه عقول به 

اما در مورد نفوس ناقص، کربن تعلق به اجرام فلکی، شیخ اشراق حضور در عالم صور  
  ). 80 :1391کربن،  کند (می ه و ملاصدرا حضور در عالم خیال را مطرح معلق

به ماده تعلق دارد، عاقل بالقوه و معقول بالقوه   که مادامی به عقیده کربن نفس      
شود، به  حرکت جوهري انجام می  بر اساس تعقل که   تواند با عمل می  وجود بااین است، اما  

،  دیگر عبارت به ل بالفعل و معقول بالفعل گردد. اي از وجود عقلانی برسد که عاقمرتبه
نفس فطرتاً به سوي عالم مجردات (عالم قدس) در حرکت است و غایت این حرکت،  

به بقاي خداوند   وصول به مقام عقول مجرد و اتحاد با عقل فعال است و در این مرتبه 
است: تجرد ناقص یا  . در حکمت متعالیه، انحا و مراتبی از تجرد مطرح ماندمی متعال باقی 

و به باور کربن تجرد حداقلی، یعنی   برزخی؛ تجرد تام یا عقلی؛ تجرد اتم یا فوق عقلی 
  ). 65 : 1392کربن، است (تجرد برزخی یا مثالی براي بقا و جاودانگی نفس کافی  

  مقایسه معاد از دیدگاه کربن و شیخ اشراق 
آن را هم با توجه به شرع و   داند ولی جسمانی بودن هانري کربن معاد را روحانی می

  . باشدمیاشراق نیز قائل به معاد مثالی  شیخ و    پذیرد می گفتار پیامبر صدیق 
  شیخ اشراق و هانري کربن براهین متعددي براي اثبات معاد ارائه دادند.  -1
نفس انسانی... به اصل   تجرد  آنان با توجه به اصل معاد، وجود خدا و عدالت او،  -2

  قاد دارند. وجود معاد اعت
ن را هم با توجه به گفتار  آاز نظر کربن معاد روحانی است و جسمانی بودن  - 3

پیامبر صدیق و شریعت قبول دارد. از نظر شیخ اشراق معاد روحانی است و به معاد مثالی  
  . قائل است

است.   و جاودان حیات نفس پس از مرگ از منظر کربن و شیخ اشراق باقی  -4
که جاویدند که   اند و قاهره زیرا که علت آن انوار مجرده  ، داند ذیر میکربن نفس را فناناپ
  خواهد ماند.   جاودانه   نفس نیز به تبع آن، 

و  را برخلاف دیدگاه علما ادیان  ها انسان از نظر کربن بیشتر  : و قیامتحشر  - 5
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  ،اولاً : جویدمی ن دیدگاهش از مبانی زیر بهره یاو براي تبی هستند. ، اهل نجات مظاهر
راه رسیدن به سعادت اخروي تنها کمال یابی   ثانیاً  ، اخروي تنها یک نوع نیست  سعادت 

  .شودنمی هر گناهی موجب عذاب یا عذاب جاوید    ثالثاً  ، علمی نیست 
شیخ اشراق حشر جسمانی، به معناي برانگیخته شدن بدن مادي   : و قیامتحشر  -6

که نفس به خاطر عشق به   است و این همراه نفس را قبول ندارد، بلکه به بدن برزخی قائل 
برگرفته از  وي دلایل عقلی   . گرددبه عالم نور باز می  ها پراکندگی از    ییبا رها  خود و مبدأ

بودن   ا توان  و  رسیدن انسان به کمال ، برپایی عدل  ، بودن جهان  ار دهدف : است، شامل قرآن 
  . خداوند بر آفرینش مجدد انسان

  شود. موجب عذاب یا عذاب جاوید نمیبه نظر هانري کربن هر گناهی  -7
  گیري .نتیجه5

معاد، فصلی را به اقسام نفوس انسانی پس از مرگ   مسئله شیخ اشراق در تبیین خود از 
  شوندمی به سه دسته تقسیم  آخرت در  ها انسان اختصاص داده است. از نظر شیخ اشراق 

که   رسد می که نحوه حیات پس از مرگ هرکدام به گونه خاصی است و به این باور 
انوار قدسی   منجذب عالم  ، (مقربان) بعد از مرگ  یافتگان کمال مندان و نفوس سعادت

هایی که بر اساس آیات قرآن براي  و از پاداش  ماند می شده و از اشتغالات برزخی کنار 
دائمی با مشاهده واجب الواحد و   نهایت بی  هاي لذت به  توان می در نظر گرفته شده  ها آن 

روحانی از انوار جلال الهی، بیرون رفتن از ظلمات و   هاي شربت مأل اعلی، نوشیدن 
پیوستن به دریاهاي نور حقیقی اشاره کرد. این افراد از کسانی هستند که در دنیا به  

اما متوسطان اهل سعادت  ؛ کمالات علمی و عملی دست یافته و کامل در این دو هستند 
. این  شوندمی رده مستقر بعد از مرگ با حفظ درجات در عالم صور معلقه یا اشباح مج

یا در علم کامل و در عمل   اند متوسط نفوس کسانی هستند که در دنیا در علم و عمل 
و به آن حد از کمال که گروه اول به آن   اندکامل ناقص و یا در علم ناقص و در عمل 

  شود. اصحاب یمین گفته می   ها آن و در زبان قرآن به   اند نرسیده ،  اند یافته دست 
اق نیز با استفاده از اصطلاحات فلسفی خود، مشاهده عالم نوري محض،  شیخ اشر

و   واسطه بی از سوي نورالانوار را که  پایان بی  هاي اشراق رهایی از حجاب تن و تابش 
داند که پس از  انوار اسپهبدي (نفوس) می  یقی حقگیرد، کمال و سعادت باواسطه انجام می 
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هاي نور و حیات و پاك شدن از پلیدي اجسام  آگاهی از حقایق، مزین شدن به سرچشمه 
قابل حصول است. این سعادت و کمال تنها پس از مفارقت و جدایی از تاریکی بدن  

گیرد. وي با استناد به آیات «إنّ الدار الاخرة لهی الحیوان لو کانوا یعلمون»  صورت می
  )88- 89«فاما إن کان من المقربین فروح و ریحان و جنۀ نعیم» (واقعه،  ) و64(عنکبوت،

کمال و سعادت سرمدي و ابدي انسان را همان «آب حیات معارف قدسی» و مشاهده  
از نظر سهروردي، حرکت از ظلمت طبیعت و وصول به منبع نور، مستلزم   . داندعقلی می

  به کانون نور و روشنایی است. رهایی نفس از تعلقات عالم مادي و عشق و علاقه 
است که در پیکار در راه جانِ جهان   يافرادها و کربن به دنبال نشان دادن گروه 

اند. کربن  اند؛ در این میان افلاطونیان پارس نیز حضوري پیوسته و مستمر داشته کوشیده
متصور است که عالمی در میان عالم معقول محض و عالم محسوس محض   گونه نیا

و چه ایران   این عالم همان عالم مثال است که در اندیشۀ ایرانی، چه ایران مزدایی است. 
 اندیشه ورزي شده است.  اش درباره شیعی، بسیار 

اي همچون  کربن خود را ملزم به حیات قبل از مرگ و اگزیستانس اندیشمندانه 
رمنوتیکِ انسان  داند و با الهام از تفکر فیلسوفانه و هرمنوتیکی، ه «براي مرگ بودگی» می 

آورد که همان  خرد شرقی به ارمغان می  آنچهیعنی  ؛ دهد می خویش را بسط  ذاتبه قائم 
: ابعادي که در تفکر دیگر  سازدمی حضور براي پس از مرگ و عالم مثال است را مطرح 

بنابراین  ؛ تر در فلسفه غربی حضور ندارند فیلسوفان از جمله هایدگري و به عبارت کلی 
گفت که کربن، به عالم خیال باور دارد. این عالم حدواسط عالم عقل و   توان می  گونه نیا

توان عقاید ادیان  عالم مادي است، به گفته کربن، بدون در نظر گرفتن این عالم نمی
 . ابراهیمی درباره حالات آدمی را درباره زندگی پس از مرگ معنا کرد

حس، خیال،  مفارق ( ه متناظر با قواي کربن به شیوه حکماي اشراقی معتقد است ک 
عقل) سه مرتبه از عالم یعنی طبیعت، ملکوت و جبروت وجود دارد. به نظر او پیامبر و  

کنند تا به رشد و  ) به عنوان راهنما و هادي مسیر به فرد کمک می السلامعلیهم اطهار ( ائمه 
 استکمال فردي و حقیقی خود دست یابد. 

و با کنار زدن    است به دنبال معنا بخشی به زندگی انسان و حیات آن پس از مرگ کربن  
شناسانه به  ظاهر در پی کشف حقیقت باطنی است. کربن با روش پدیدارشناسی و التزام هستی 

  انگارد. شناسی حکماي مسلمان، تأویل عرفانی را راهگشاي فهم حقیقت می جهان 
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